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‌درگرایش‌هاي هنر محيطي در هنر معاصر، محيط زيســت جايِ تمركز بر طبيعت را مي‌گيرد. زيباشناسي در اين گرايش‌ها 
به زيباشناســي زيست‌محيطي تبديل مي‌شــود‌. در اين پژوهش قصد بر اين اســت با ذكر مولفه‌هاي محوري زیباشناسی 
زيســت‌محيطي به مطالعه ابعاد آثار كريســتو-كلود با توجه به طبيعت بپردازيم. با ذكر دســته‌بندي آثار كريستو-كلود و 
گرايش‌هاي هنري آن‌ها به شرح مختصري از مسائل زیباشناسی زيست‌محيطي مي‌پردازيم. مسائل زیباشناسی زيست‌محيطي 
از آراي نظريه‌پردازان برجســته اين حوزه بيرون كشيده شــده است. هدف اين است كه با روش توصيفي-تحليلي به اين 
سوال پاسخ دهيم كه آيا كريستو-كلود توانسته‌اند از طریق تأکید بر مسائل زیباشناسی زيست‌محيطي باعث آگاهی‌بخشی یا 
تأثیر‌گذاری بر رابطه مخاطبان با محیط زیست شوند؟ گرایش‌های آثار هنری کریستو وکلود در تقاطعی از آثار هنرمحیطی، 
هنــر ترمیمی و اکولوژیکال آرت قرار دارد. همین مطالعه منجر به شــناخت بهتــر این آثار در معرفی طیف معانی طبیعت 
می‌شــود. در آثار کریســتو-کلود طبیعت طیف معانی گسترده‌ای دارد که عبارت از زمین، مکان )وابسته به خاطره فردی و 
جمعی(، طبیعت برســاخته )مصنوعات فرهنگی(، طبیعت بکر و دست‌نخورده و محیط‌زیست است. مطالعه موضوع‌ها و 
مولفه‌‌های زیباشناسی زيست‌محيطي مانند ارزش زيباشناختي، استغراق زيباشناختي، مواجهه زيباشناختي، ارزش و حفاظت 
زيباشناختي در رابطه با طبیعت در آثار کریستو-کلود نشان می‌دهد، آثارشان با استغراق زیباشناسی و بهرة از حداکثری از 
تعامل حواس مخاطب، موجب رابطه‌ای مثبت میان انسان و طبیعت می‌شوند و با آمیزش ظریف تصنع و طبیعت، به تعمق 
در رابطه انسان و محیط زیست دعوت می‌کنند. آنها با تغییر در ارزش‌های زیباشناختی قدیمیِ آثار هنری، ضمن اشاره به 

ارزش‌های ذاتی طبیعت با معاني مختلف، ارزش‌هاي تازه‌اي را جايگزين ميك‌نند. 
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مي‌دانيـم كه طبيـعت در هنــر 
معاصر به صورت محيط زيست 
به دغدغه هنرمندان تبديل شده 
اسـت. اين طبيعت از آغــاز به 
چند صورت نگريسته شده است: يكي در تاريخ انديشه 
و ديگري در تاريخ هنر.  در تاريخ انديشه طبيعت جايگاه 
خود را از تقابل با انسان شروع مي‌كند، چيزهايي به انسان 
مي‌دهد  و مي‌آموزد. انسان هم نقص‌هاي طبيعت را تكميل 
مي‌كند، ابزار و وسيله مي‌سازد. در قرون وسطي طبيعت 
انسان به  نماد خداوند و روح است. در دوره روشنگري 
دنبال راه‌هايي است كه بر‌ محدوديت‌ها و سركشي‌هاي 
طبيعـت، غلبه كنـد و آن‌را به متعلق شناخت خود بـا 
تمـام گسـتردگي‌اش تبديل نمايـد. در دوره روشـنگري 
تنظیم  است.  شده  توجه  هم  انسان  دروني  طبيعت  به 
طبیعت سوبژکتیو و سلطه بر طبیعت ابژکتیو بخشی از 
)کاسیرر، 1389: 487(.  است  روشـنگری  دوره  دغدغه 
فيلسـوفان رومـانتيك طبيعـت را مظهر روح دانسته‌اند. 
در دوره رمانتيك علاوه براين، طبيعت وحشي حاكي از 
هيولاهاي درون آدمي يا نيروهاي كنترل‌ناپذير طبيعت 
است. در دوره‌هاي بعدي به مدد پيشرفت علم، طبيعت با 
كمك روش‌هاي علمي مجبور است تمام اسرارش را در 
قالب روش‌هاي علمي بر‌آدمي آشكار كند. بنابراين گاهي 
به ارزش‌هاي ابزاري طبيعت نگريسته مي‌شود. طبيعت 

در دست عقلانيتِ ابزاري زمينه‌اي براي بهره‌كشي فراهم 
مي‌كند. اين بهره‌كشي به آسيب‌هاي غيرمنتظره منجر 

مي‌شود.
هنرمندان به طبيعت در تاريخ هنر به روش‌هاي مختلف 
نگريسته‌اند. گاهي از آن تقليد كرده‌اند، اوقاتي از داده‌هاي 
كرده‌اند.  استفاده  تكنيكي  پيشرفت  و  بهبود  براي  آن 
موضوع‌هاي خود را بر اساس آن و در آن خلق كرده‌اند. 
گاهي از آن فاصله گرفته‌اند، گاهي آن را ترميم كرده‌اند. 
نگاه به طبيعت به منزله منظره از دوران يونان باستان تا 
دوران رنسانس منشا آفرينش‌هاي پرشماري از ديوارنگاري 
بوده  گوناگون  كاربردهاي  با  متعدد  تابلوهاي  خلق  تا 
است. در دوران رنسانس منظره صرفاً نقش مکمل براي 
موضوع‌هاي آثار بازی كرده و در حاشةی سوژه انسانی یا 
الهی قرار گرفته است. طبیعت در این دوره هنوز موضوعی 
مستقل و قابل مشروعیت نبوده است. در واقع شخصیت‌ها 
میانجی و واسطه‌ای برای پرداختن به منظره‌پردازی بودند. 
در دوران منریسم، باروک و روکوکو به نقاشی مستقیم از 
روی طبیعت نمي‌پرداختند و انسان‌مداری، در واقع آثار 
این  نقاشان  را حاكم مي‌كرد.  انسان  با محوریت  هنری 
دوره هنوز هم تمایل داشتند تا منظره‌نگاری‌های خود را 
در حد نقاشی تاریخی- مذهبی محفوظ بدارند و در مناظر 
خود از فیگورهای کوچ ک به‌منظور نشان‌دادن کی صحنه 
مذهبی یا افسانه‌ای استفاده کنند، در حالی که گویی هر 

مقدمه و بيان مسئله
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دارند.  نقاشی  در  محرمانه  پیغامی  مخاطب  برای  کدام 
در دوران روشنگری طبیعت را کی واقعیت می‌دانستند 
و معتقد بودند که عقل هم توانا به شناخت طبيعت به 
منزله متعلق شناخت است. کاربرد روش علوم طبیعی در 
طبیعت انسانی می‌توانست کشف قانون‌های طبیعی وجود 
او را باعث شود. از این روی طبیعت به معنی گسترده 
در برگیرنده واقعیت عینی و زندگی ذهنی انسان است.

با طبیعت  از طبیعت  تقلید  بدون  دوره  این  هنرمندان 
رقابت میک‌ردند. از منظر آنها کمال واقعی طبیعت در 
ورای طبیعت پیدا می‌شود نه درخود طبیعت. در دوران 
در  شکوه  با  مقامی مهم و  منظره‌نگاری  هنر  رمانتکی 
از  رمانت‌کیها  داشت.  بصری  هنرهای  موضوعات  میان 
رابطه انسان با منظره لذت می‌بردند. آنها تلاش مي‌كردند 
شکاف عمیق میان انسان و عالم گسترده طبیعت را نشان 
بر طبیعت  تأكيد  با  دهند )جی.داگلاس،1391: 108(. 
وحشی، ارزش منظره را تا جایی بالا بردند که )منظره( 
این  يافت. هنرمندان در  آثار معروف هنری شباهت  به 
دوره نقاشی‌های مناظر بکر، وحشی و ناآرام یا به گفته‌ای 
ورای حد توصیف را به نمایش می‌گذاشتند. طبیعت در 
رئالیسم، به معنای التزام به انعکاس واقعیت بیرونی در 
طبيعت  بازتاب  بدون  هنری  نمایشی  و  تصویر  صحنه 
دروني است. مکتب باربیزوني‌ها صحنه‌های زنده و حقیقی 
در هوای باز را ترسیم میک‌ردند و پژوهندگان واقع‌گرای 

مناظر طبیعی بودند.تجربه هنرمندان اعصار مختلف در 
مواجهه با منظره نشان مي‌دهد »شاید تنها چیزی که 
لذتی  دارند،  توافق  آن  سر  بر  عشق،  بجز  انسانها،  کل 
می‌آورند«  بدست  زیبا  دورنمای  )تماشای(  از  که  است 
)اندروز، 1388: 19(. هنرمندان با امانت کامل، آنچه را 
بی‌آنکه  میک‌ردند،  طرح  می‌‌داشت،  عرضه  طبیعت  که 
طبیعت را از صورت اصلی خود برگردانند یا اشیا طبیعی 
را با نظم و دخالت دست آدمی بیارایند. نگاه به طبیعت در 
جنبش امپرسیونیسم را می‌توان نوعی واقعگرایی متعالی 
دانست. جست‌وجوهای تازه‌ای در زمینه علم بینایی به 
موتور محرك اين جنبش تبديل شد. امپرسیونیست‌ها 
ظاهری  سادة  در طبیعت  نه  که حقیقت  بودند  معتقد 
پدیده‌‌های طبیعی بلکه، برعکس در دیده بیننده قرار دارد. 
پست‌امپرسیون‌ها به طبیعت نگاهی نمادین و بعضاً بیان‌گرا 
داشتند. هنرمندان اکسپرسیونیسم اکثراً هدف خود را از 
کی  فراز  بر  صاعقه‌ای  مثلاً  طبیعی،  بلایای  نمایش  راه 
جنگل، یا از مسیر اشاره به صحنه‌هایی از کتاب مقدس، 
همانند آخر زمان که جهان توسط خدایی خشمگین، زیرو 
رو و از نو بنا می‌شود، دنبال میک‌ردند. سبک دادائیسم 
در جست‌وجوی رهایی از قوانین دست و پاگیر نقاشی، 
مجسمه‌سازی و شعر بود تا بتواند خصوصیت‏های متفاوتی 
را روی امکانات نامحدود هنر بگشاید؛ به همين دليل، مواد 
و رویدادهای زندگی روزمره به هنر پیشکش میک‌رد. از 
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اين جنبش به بعد مي‌توان در پي اقداماتي از هنرمندان 
بود كه ديگر دغدغه انعكاس، تقليد و تبعيت از طبيعت 
را به معناي وسيع كلمه، يعني زمين، طبيعت بكر، مكان، 
منظره نمی‌تواند قابل مشاهده باشد. آنها با اين كار، فاصله 
خود و طبيعت را به واسطه مديوم هنري برداشتند. در 
اين‌گونه عملكرد تازه، سبك‌هاي نورئاليسم فرانسوي، هنر 
ناچيزگِراي1 ايتاليايي، فضاگرايان2 و هنرمندان آوانگارد و 
نئوآوانگارد3 آمريكايي نقش عمده‌اي داشتند. هنرمندان 
با اين رويكردهاي جديد، به جای تصویرکردن واقعیت 
مي‌خواستند از روش‌هاي وهمي توليد واقعيت جلوگيري 
كنند. در حقیقت هنرمندان با بهره‌بردن از این گرایش‌هاي 
هنری، تلنگری برای مخاطبانش بودند تا به دنیای پیرامون 
خود بیشتر توجه کنند. آنها از بعُدی دیگر از نوع تازه‌ای 
از ادراک برای مخاطبان که دیگر با کی تابلوی دو بعدی 
روبرو نبودند، پرده برداشتند. چرخش‌هاي به وجود آمده 
همراه با گرايش‌هايي به محيط زيست و زيباشناسي در 
تلاقي با ساير علوم مرتبط به درك و دريافت عميق‌تر 
هنرمندان و مخاطبان‌ از محيط اطراف انجاميد. در واکنش 
به نگرانی‌های روزافزون مردمی و سیاسی در مورد تخریب 
و نابودی محیط زیست، تحولي در زيباشناسي به‌وجود 
آمد. این تغییر در اواخر دهة 1960م ظاهر شد، هنگامی 

1. Arte povera
2. spatialism
3. Neo-avant-guard

که زیباشناسی زیست‌محیطی به عنوان کی شاخه جدید 
آشكار گشت. معضل‌هایی که انسان در راسـتاي عقلانيت 
ابـزاري براي محیط زیسـت می‌سـازد، نشـان مي‌دهد علم 
شناخت محيط زيسـت، زیباشناسی و هنـر مي‌تواننـد در 
اين  از  براي جلوگيري  مناسـبي  راه‌هـاي  با هم  تعامل 

معضل‌ها پيشنهاد و ارائه دهد.
زمین،  بر  مشتمل  طبیعت  معانی  طیف  به  توجه  با 
مکان، منظره، متعلق شناخت، طبیعت آدمی، طبیعت 
برساخته )مصنوعات فرهنگی(، محیط زیست می‌توان 
گفت هنرمندان معاصر در اين حيطه‌ها، اقدامات هنري 
هنر  مختلف  گرايش‌هاي  در  گوناگون  انحا  به  را  خود 
انشعابی  با  زیباشناسی  مي‌كنند.  طرح‌ريزي  محيطي 
چون اکواستتکی چگونگی پیوند استتکی و اکولوژی را 
مطالعه میک‌ند. زيباشناسي به مطالعه، ارزش‌گذاري و 
نيز صورت‌بندي اقدامات مربوط به اكولوژي )بوم‌شناسي( 
اميلي  كارلسون4،  آلن  چون  نظريه‌پردازاني  مي‌پردازد. 
بردي5 و آرنـولد برلينت6 و... به طرح‌ريـزي مولفـه‌هاي 
زیباشناسی زیست‌محیطی پرداختند و به تدريج كارهاي 
هنرمندان را براساس این مسائل مورد بررسی قرار دادند. 
با این مقدمه، اين پژوهش با تأكيد بر مولفه‌های محوری 
زیباشناختی،  احترام  مانند  زیباشناسی زیست‌محیطی 

4. Allan Carlson
5. Emily Brady
6. Arnold Berleant
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مواجهه زیباشـناختی، ارزش زیباشـناختی، اسـتغراق و 
حفاظت زیباشناختی به تشریح آثار يكي از هنرمندان 
عرصـه هنـر محيطي يعني كريسـتو-به همـراه كلود- 
اختصـاص دارد. به‌طـوركلي اهداف تحقيق عبارتند از 
با  رویارویی  در  زیباشناسی  معرفی مسـائل مطرح   -1
تحلیل   -2 هنر‌محیطی  و  زيست‌محيطي  گرایش‌های 
و طرح مسائل زیباشناسی زیست‌محیطی3- شناسایی 
مولفـه‌هـاي محوري زیباشـناسـی زیسـت‌محیطـی در 
پروژه‌هاي يكي از هنرمنـدان اين عرصـه 4- شناسـايي 
امكان تأثيـرگذاري اقدامـات هنـري اين هنرمنـد براي 

بهبـود محيط زيست.

با عنـوان »تحليل مولفه‌ها 
و مســائل زيبـاشـناسـي 
زيسـت‌‌محيطـي در آثــار 
كريسـتو - كلود«،  مقاله یا پژوهشـی دقيقاً مشـابه يافت 
نشـد، بـا ایـن حـال منابعـی نیـز هسـتند که بـا موضوع 
پژوهـش حاضـر ارتبـاط دارنـد؛ بـراي نمونه مقالـه فربود 
و آیت‌اللهـی، )1385(، نقـد زیباشناسـانه آثـار کریسـتو، 
فصـلنامــه هنـر، ش 68. بـه صــورت جـداگانــه آراي 
نظريه‌پـردازان زيباشناسـي زيسـت محيطي هم بررسـي 
شـده‌اند، كه در فهرسـت منابع به آنها اشـاره شـده است. 

کریسـتو- به همـراه ژان کلـود 
)و گاهی بدون آن(7، مجموعه 
آثــار متنـوعی دارنـد. گـاهـی 
را  )تصـویـر1(، دراز  پــرده‌اي 

وامی‌دارند که علاوه بر اتصال املاک تف‌کیکشده با پشت 
سر گذاشتن حد وثغور مالیکن و زارعین، خشکی و دریا 
را به هم بپیوندد. با اين هدف حصار روان8 در پاییز سال 
1976 در پنجاه مایلی شمال سانفرانسیسکو نصب شده 
است. گاهی آثار مخلوق طبیعی چون صخره، رودخانه، 
درخت و گاهی نیز آثار مصنوعی و معماری چون پل 
نوف فرانسه9 )تصویر2( و ساختمان رایشتاگ آلمان را 
با پارچه‌های عریض و طویل می‌پوشاند. گاهی هم روی 
آب سازه‌های سیال می‌اندازد تا ما را به جزیره‌ای برساند. 
پیاده‌روی تا جزیره، خود به خود اگر هنری نباشد، بسیار 
تجربه‌گرایانه و البته توریست‌پسند قلمداد می‌شود. او گاه 
روی آب سیال سازه‌های فلزی سوار میک‌ند و مصطبه‌ای 
می‌سازد از بشکه‌های توخالی و رنگارنگ نفت )تصویر7(. 
بشـکه‌هایـی که پیشتر در سـال 1968م. آن‌هـا را چون 
با  و  کرده  سوار  هم  روی  یادمانی  و  بی‌رسوخ  دیواری 
آن دیواری درشهر کلن ساخته بود. کریستو- کلود، با 

7. ژان کلـود همسـر کریسـتو بـود کـه اصـولا بـا هـم کار میک‌ردنـد. بعد از مـرگ ژان 
کلـود، کریسـتو آثـارش را بـه تنهایی عرضـه میک‌رد. کریسـتو در سـال 2020 دارفانی 

را وداع گفـت.
8. Running Fence
9. The Pont Neuf Wrapped

پیشينه تحقيق 

كريستو و كلود
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چارچوب فلزی و پارچه‌های آویزانِ نارنجی در سنترال 
پارک )تصویر4(، فضایی اختصاصی و جدا و مهیج مابین 
درختان برای راه رفتن ایجاد کرده بود. در سال 1972، 
تفنگ  تنگۀ  رایفل‌پسَ  را در  پهنای 30 متر  به  دره‌ای 
با  )تصویر6( می‌پوشاند.  رنگی  نارنجی  چادر  با  کلرادو 
این اقدام فضای طبیعی را به جای پوشاندن، می‌بندد. 
اقدامات و آثار کریستو-ژان کلود تنوع جالبی دارد. اما آنها 
را چگونه می‌توانیم ارزیابی کنیم؟ آیا پوشاندن طبیعت 
آنها یا  و آثار فرهنگی، حاکی از در دست تعمیر بودنِ 
ابرازِ احتیاج به این تعمیر و ترمیم است؟ آیا پوشاندن 
پارک  درخت‌های  و  آرکانزانس  رودخانه  چون  طبیعت 
آنها  با  معاصر  انسان  تعامل  بر  تأمل  برای  راهی  بِروئر 
است؟ آیا پوشاندن باعث می‌شود منابع طبیعی از گزند 
تخریب و تصرف بی‌امان انسان دور بمانند؟ پوشاندن برای 
جلوگیری از رسیدن هوای آلوده به درخت، رودخانه و 

صخره و یا جلوگیری از آسیب‌ رساندن به آثار مصنوع 
صورت می‌گیرد؟ این اقدامات به طبیعت کمک میک‌ند یا 
خواه ناخواه اکوسیستم را به هم می‌زند؟ با این پرسش‌ها به 
واکاوی در ابعاد هنری و زیباشناختی آثار آنها می‌پردازیم.   

گرايش‌ها و تمايلات هنري كريستو-كلود در مواجهه با  
محیط زیست

می‌دانیم که سوررئالیست‌ها10 اولین بسته‌بندی‌های جهان 
هنر مدرن را انجام دادند. همچنین می‌دانیم که ابعاد رابطه 
زندگی و هنر از دوره دادئیست‌ها11 گسترش پیدا کرد و راه 
بسیاری از روابط بينارشته‌اي به هنر باز شد. از دادایست‌ها 
تا هنرمحیطی12 راه درازی طی شده است، به طوری که 

10. Surrealists
11. Dadaïsme
12. Environmental art

)URL 1( تصویر 1. کریستو و ژان کلود، حصار روان،1972تا 1976، مأخذ)URL 1(تصویر 2. کریستو و ژان کلود، پل پونت نوف بسته‌بندی شده، پاریس، 85-1975، مأخذ
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نورئالیست‌هاي13 فرانسوی و  نیز آرته پورا‌ )هنر ناچیزگِرایِ(14 
ایتالیایی شاید با نحوه خلق آثار هنری‌شان بتوانند زمینه 
پیدایش هنرهای لندآرت، هنر زمین و نیز هنرهای محیطی 
را فراهم کنند )مزون روژ، 1389: 20-21(. از لحاظ آناليز 
كلود،  ژان  و  كريستو  آثار  گرايش‌هاي هنري  و  تمايل‌ها 
مي‌توان آنها را در تقاطعي از آثار هنرمحيطي، هنرترميمي 
و اكولوژيكال آرت15 قرار داد.  هنرمحیطی از لحاظ تاریخی، 
فضا، زمان و طبیعت را به هم نزدکی می‌کند و در واقع بار 
دیگر ضرورت تماس و نزدکیی دوباره انسان را با طبیعت که 
در جوامع پساصنعتی به شدت مورد بی‌توجهی قرار گرفته، 
بازگو می‌کند. هنرمحیطی نگاهی جدید از روابط‌ با طبیعت 
در برابر ما می‌گذارد و راهکارهایی نو برای همزیستی با 
محیط پیرامون‌ در اختیارمان قرار می‌دهد. آثار هنرمحیطی 
گاه در مسیر احیاء و بازآفرینی محیط‌های آسـیب‌دیده 
قـرار می‌گیـرد. برای مثـال، زیسـت‌بوم‌های آسیب‌دیده 
را به شیوه‌ها و میانجی‌های هنری و زیباشناختی احیاء و 
بازآفرینی می‌کند. با توجه به اشاره واژه اکولوژی، تركيـب 
اكـولوژيكال آرت خصوصـاً به اکـوسیستـم‌ها و چرخه‌‌های 
مواد  و  انرژي  بازيابي  متوجه  بعضاً  و  دارد  توجه  زیستی 
مفيدست كه ذيل بحث هنرمحيطي به صورت كلي‌تر قرار 
مي‌گيرد. در همين فرايند اگر هنرمند پيشنهاد همكاري 

13. neorealism
14. Arte Povera
15. Ecological Art

اكوآرت16  باشد،  داشته  را  ترميم كردن محيط زيست  و 
هستيم  مدعي  مقاله  اين  در  بنابراين  مي‌آيد.  وجود  به 
كه آثار اين زوج هنري ضمن تحليل مسائل زیباشناسی 
زیست‌محیطی جنبه‌هاي مشترك آثارشان با اكولوژيكال‌

آرت، نيز اكوآرت و هنرترميمي را عيان مي‌كند. مسائل 
زیباشناسی زیست‌محیطی مورد بررسي در اين پژوهش 
عبارتند از احترام زيباشناختي، ارزش زيباشناختي، حفاظت 
... كه به  زيباشناختي، فاصله يا استغراق زيباشناختي و 
ترتيب بعد از شرح آنها آثار اين زوج، از اين زاويه ديد مورد 

مطالعه قرار مي‌گيرد. 

گرایش‌های 
اقداممواد و مصالحآثارهنری

اکولوژکیال 
آرت 

بازسازي 
مصطبه‌هاي 

مصر
ديوار فلزي

حفظ انرژي فلزو بشكه
پايدار

اكوآرت
پرده دره، 
پارچهحصار روان 

دوستداری 
محیط زیست

هنر ترميمي 
و اكوآرت

پوشاندن 
درختان، آب‌ها 

و صخره‌ها
پارچه، 

پلاستيك و ...
ترميم و حفاظت 

از آسيب 
طبيعت

جدول1: تحلیل تمایلات هنری کریستو و کلود، منبع: نگارندگان.

16. Eco Art
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آیا دخالت در طبیعت به منظور 
بی‌حرمتی  هنرمحیطی،  ایجاد 
می‌شود  محسوب  زیباشناختی 
آثار  در  طبیعت  از  استفاده  زیباشناختی؟  احترام  یا 
هنرمندان گرایش هنرهای محیطی بسیار متفاوت است. 
به‌طورکلی می‌توان عنوان کرد که در تمام آثار، طبیعت 
طبیعت  اولاً،  است.  اثر  از  قسمتی  اصلی،  جهت  دو  از 
جزئی از واسطه‌های مورد استفاده هنرمند است، و مواد و 
محل‌‌های طبیعی برای اثر ضروری هستند. این آثار خاص 
را نمی‌توان از مواد اولیه مصنوعی ساخت و نیز نمی‌توان 
به مکانی دیگر حتی انتقال داد. ثانیاً مواد اولیه طبیعی 
صرفاً عنصر ضروری واسطه‌های اثر هنری نیستند، بلکه 
بخشی از محتوای آن هستند.  به طورکلی می‌توان عنوان 
کرد که بازشناسی عنصر طبیعی اثر هنرمحیطی برای 
فهم معنای آن ضروری است.  به‌‌واسطه این ویژگی‌ها، 
می‌توان همه این آثار را، باتوجه به تفاوت‌‌های فاحش در 
گروه بزرگ هنرمحیطی طبقه‌بندی کرد )پارسونز، 1389: 

 .)227
طبیعت  در  هنرمند  دخالت  شامل  اساساً  هنرمحیطی 
و آمادهک‌ردن و بهره از آن برای اهداف هنری است. این 
پرسش که آیا این بی‌حرمتی زیباشناختی  در هنر محیطی 
مطرح می‌شود، کیی از پرسش‌های اساسی به نظر می‌رسد. 
»امیلی بردی مواجهه با طبيعت را همچون نشان دادن 

»صورتی از احترام زیباشناختی« به طبیعت شرح می‌دهد« 
)Brady, 2007: 289(. هنرمند با نشان دادن این برداشت، 

به ارزش زیباشناختی اصیل طبیعت توجهی دقیق مبذول 
میک‌ند و اثر هنرمحیطی را به نحوی می‌‌سازد که مؤید 
موجب  که  دیگری  مسئله  باشد.  ارزش  آن  با  مرتبط  و 
می‌‌شود اتهام بی‌حرمتی کم‌رنگ گردد، بهبود زیباشناختی 
است که آثار هنرمحیطی می‌تواند ایجاد کند. در واقع آثار 
هنرمحیطی می‌توانند ارزش زیباشناختی داشته باشند. در 
حقیقت ایده کلی در اینجا اشاره به خصوصیتی مثبت در 
خلق هنرمحیطی است، خصوصیتی که در واقع برای ما 
و طبیعت به کی اندازه مثبت است، زیرا در اینجا منطقه 
طبیعی، به واسـطه خلق اثر هنـری، بهبـود می‌يابـد. در 
نهایت می‌توان گفت وقتی بهبود زیباشناختی طبیعت به 
عامل قبلی، یعنی احترام زیباشناختی به طبیعت، اضافه 
شود متقاعدکننده‌تر هم می‌شود. نهایتاً مسئله آخر منفعتی 
است که خلق هنرمحیطی به طبیعت می‌رساند. اما به‌جای 
بزرگ‌تری در  بوم‌شناختی  زیباشناختی، منفعت  منفعت 
خود دارد که آثار هنرمحیطی می‌توانند حفظ کنند. تعدادی 
از هنرمنـدان محیـطی ادعـا میک‌ننـد که از دغدغـه‌‌های 
بوم‌‌شـناختی انگیـزه می‌گیـرند و هنـرمحیطی را همچون 
وسـیله‌ای برای پیشبرد برنامه طرفداری از محیط زیست 
ترتیب می‌دهد. زیرا دستکاری طبیعت در این آثار بیننده را 
وادار میک‌ند با دقت بیشتری به رابطه انسان و طبیعت توجه 

احترام زیباشناختی 
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کند. لینتوت هنرمحیطی را، به سبب روش خاص استفاده 
از طبیعت به عنوان ابزار میانجی، اینگونه توصیف میک‌ند: 
هنرمحيطي با گرايش به محيط زيست همه انسان‌ها را در 
پيشگاه محيط زيست و در قبال مسئوليت‌هاي محافظت 
از آن يكسان در نظر مي‌گيرد )Lintott, 2007: 276 نقل 
به مضمون(. تبدیل طبیعت به هنر یا بهره از آن را می‌توان 
به شیوه‌ای انجام داد که به یکفیات زیباشناختی آن احترام 
گذاشته شود، ارزش زیباشناختی‌اش بهبود یابد و از لحاظ 
محیط زیستی هم برای طبیعت سودمند باشد )پارسونز، 

.)234-232 :1389

احترام زيباشناختي در آثار كريستو-كلود
با آثاری متكي به پوشاندن صخره، رودخانه و درختان، 
نقش این زوج هنری فعال‌کردن یا به نوعی پر رنگ کردن 
و توجه بیشتر به یکفیات طبیعت با اشاره به آنها، و یا حتی 
کار خلاق با آنها است. آثار کریستو-کلود مانند پوشاندن پل 
نوف و ساختمان رايشتاگ، آمیزش ظریف تصنع و طبیعت، 
به تعمق در رابطه انسان و جهان طبیعی دعوت میک‌ند. 
دخالت در طبیعت مخلوق خداوند به خصوص در مناطق 
بکر و دست‌نخورده‌ای مانند آبشارها، کوهسارها، جنگل‌ها، 
با کی نگرانی مستقیم برای طبیعت،  همراه با علاقه قوی‌تر 
به بوم‌شناسی، مرمت اکولوژکیی، و عمل‌گرایی محیطی در 

قیاس با یکفیت‌های زیبا‌شناختی است. 

روشن است آنها در تلاشند تا از طریق اقدامات هنری، 
احترام به طبیعت را آموزش و پرورش دهند. در کارهای 
گرایش‌های محیطی، ارزش‌گذاری به طبیعت پیش زمینه 
است، در حالیک‌ه نقش انسان در پس‌زمینه قرار می‌گیرد. 
اکواستتکی   با  تعامل  در  محیطی  هنر  مختلف  اشکال 
توجه به ارزش غیرابزاری طبیعت را به ارمغان می‌آورند، 
و به این‌ترتیب آن‌ها نوعی احترام به طبیعت از طریق 
وسایل هنری و نیات خلاقانه ایجاد میک‌نند.​وقتي هنرمند 
قصد دارد از طریق احترام زیباشناختی همراستای بهبود 
اكولوژي هم حرکت کند، در این حالت اقدامش از اثر هنر 
محیطی به اکولوژکیال آرت، اکوآرت، و نیز هنر ترمیمی 

چرخش میک‌ند.

درک زیباشـناختی ابـژه، یعنی 
درک یکفیات زیباشناختی آن، 
مستلزم  فاصله زيباشناختي و 
تجربه لذت منفصل است. درك 

مخاطبِ رويارو با آثار هنري مثل نقاشی، مجسمه‌سازی و 
آثار موسیقی مستلزم فاصله و تجربه لذت منفصل است. اما 
قرار گرفتن در طبیعت با تمام انواع معاني مورد نظر، مانند 
زمین، مکان )وابسته به خاطره فردی و جمعی(، طبیعت 
برساخته )مصنوعات فرهنگی(، طبیعت بکر و دست‌نخورده 
و محیط ‌زیست، غالباً تجربه متفاوتي را رقم مي‌زند. در نظر 

استغراق زیباشناختی



54 دوره دوم؛ ‌شماره4؛ زمستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

گرفتن تمایل طبیعت به احاطه و تأثیرگذاری برما، حفظ 
فاصله فیزکیی و در نهایت، کسب لذت فکری و منفصل، به 
عنوان لازمه درک زیباشناختی، دشوارتر است. اما برای ذکر 
تنش مذکور بین تعریف سنتی و ویژگی خاص طبیعت به 
مثابه متعلق زیباشناختی می‌توان به نظر برلینت در مورد 
استغراق زیباشناختی متوسل شد. فاعل ادراك به شكل 
كامل و چندحسي با بهره از حواس پنچگانه در موضوعِ 
 Berleant,( ادراك يعني طبيعت يا هنر جذب مي‌شود
8-7 :2005(. به‌طورکلی بنا به استدلال وي اگر درکک‌ننده 

اثر هنری برای تحمیل یا حفظ فاصله میان خود و ابژه 
مورد درک، تلاش کند، به خطا می‌رود. اگر چنین کند، 
جنبه‌های مهمی از تعامل او از کف می‌رود و حتی شاید 
در داوری کلی خود دچار اشتباه شود. بنابراین برلینت با 
بهره از این موضوع، مطرح میک‌ند که تعریف سنتی امر 
زیباشناختی به مثابه »لذت یا رنجش منفصل«، ناقص و از 
توصیف تجربه‌های زیباشناختی واقعی مردم از هنر ناتوان 

است )پارسونز، 1389: 160-148(.
فاستر، استغراق زیباشناختی برلینت را تکمیل میک‌ند. به 
گفته او استغراق در طبیعت نخست متضمن »احساس 
و  فراگیر  ملموس  امر  از  شدن  آکنده  یا  شدن  محصور 
باید  طبیعت  در  استغراق  برای  است.  محصورکننده« 
کاری فراتر از دیدن و شنیدن انجام داد. در واقع حواس 
نازل باید وارد میدان شوند تا فاصله فیزکیی با طبیعت 

تنهایی حواس  به  ابژه‌های طبیعی  زیرا  برسند.  به صفر 
بویایی، نهایتاً چشایی و لامسه را به گود می‌آورند. ثانیاً 
در درک استغراقی است كه شناخت طبيعت از مرحله 
تجربه زيباشناختي سطحي به تجربه زيباشناختي عميق 
حركت مي‌كند )كارلسون، 1389: 315(. هرچند فاستر 
مطرح میک‌ند که نهایتاً نمی‌توان وضعیت استغراق را با 
زبان توصیف کرد. زیرا وضعیت استغراق، وضعیت وحدت 
ناپذیر حواس است. به نحوي حس كردن نيروي  تمایز 

طبيعت و قلمروي محيط است که بازگفتنی نیست. 

استغراق زيباشناختي در آثار كريستو و كلود 
آيا آثار کریستو-کلود طبق مولفه‌هاي زيباشناختي عصر 
می‌دهند  نشان  را  زیباشناختی«  »فاصله  روشنگري، 
در  استغراق  آنها  آثار  برلینت،  آرنولد  ادعای  طبق  یا 
آثار کریستو-کلود  در  را می‌طلبد؟  زیباشناختی  تجربه 
درکک‌ننده، باید اغلب حواس خود و نه فقط بینایی و 
شنوایی را آزادانه برای درک اثر بکار گیرد. بر طبق روکیرد 
برلینت، مفهوم استغراق میان درکک‌ننده و ابژه درک به 
ایده اصلی در مفهوم امر زیباشناختی تبدیل می‌‌شود. نهایتاً 
او آن‌را همچون پیوندی میان درکک‌ننده و ابژه و تبدیل 
 Berleant,( به وحدتی ادراکی میان این دو بیان میک‌ند
11 :2005(. در آثار کریستو-کلود ابژه درک، به عنوان 

چیزی جدا و مشخص، محو می‌شود و امتزاجی ناگشودنی 
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با درکک‌ننده میی‌ابد، نهایتاً آنچه که درک می‌شود دیگر 
ابژه نیست و بیشتر تجربه‌ای است که مخاطب و متعلق 
ادراک، را در کلیتی تف‌کیکناپذیر در بر می‌گیرد. در اثر 
حصارروان )تصویر1( یا چترها17 )تصویر3( این زوج هنری، 
موضوع تجربه زیباشناختی، حضور در رخدادی مستقل 
و جدای از مخاطب نیست؛ بالعکس موضوع حضور در 
تجربه‌ای است که به هنگام درگیری در این آثار، کسب 
میک‌نیم. در حقیقت این زوج هنری می‌خواهند بواسطه 
آثارشان مخاطب را از لحاظ فیزکیی و بدني در برگیرند 
و در صدد هستند فاصله فیزکیی بین مخاطب و آنچه 
که با آثارشان ارائه می‌دهند را كاهش دهند. بنا بر همین 
ویژگی موجب می‌شوند طبیعت مکانی ایدئال برای تجربه 
را  ما  که حواس  است  مایل  چراکه  باشد،  زیباشناختی 
17. The Umbrellas

احاطه كند. بدین‌ترتیب، زیباشناسی استغراقی برلینت به 
جای اینکه ما را برون یا فراتر از خودمان ببرد ما را احاطه 

میک‌ند، )پارسونز، 1389: 154(.
در نتیجه با  نظر به ویژگی‌هایی که فاستر پیشتر مطرح 
کرد، در مواجهه مخاطب با آثار کریستو-کلود، در اثر حصار 
روان )تصویر1( یا چترها )تصویر3( تجربة قدم زدن در 
طبیعت میان مراتع و تپه‌ها، صدای باد و حیات‌وحش و 
درختان، بافت‌های زمین که بر آنها گام می‌نهیم، رطوبت یا 
خشکی هوا، رنگ‌های تازه یا دگرگونی‌های فصلی، همگی 
می‌توانند در پس‌زمینه‌ای تریکبی ممزوج شوند، هم برای 
به عنوان روش حسی  تأمل فراگیر در پس‌زمینه و هم 
ارتباط ما با آن. بنابراین، به نظر می‌رسد، اين آثار بنا به 
همين دلايل بتواند میزان استغراق در طبیعت را به واسطه 

تجربه و تأمل زیباشناختی افزایش دهد )همان: 159(.

)URL 1( تصویر 3. کریستو و ژان کلود، چترها، ژاپن- ایالات متحده ، 91-1984، مأخذ
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بااين‌وصف، کی نقطه مشترک استتکیی در مواجهه با آثار 
پوشیده کریستو وجود دارد. اثرگذاري در بدن ادراکک‌ننده 
و دعوت به  هماهنگي حواس مختلف با متعلق ادراك و به 
چالش کشیدنِ درک متعارف آنها کیی دیگر از جنبه‌های 
گسترش ابعاد زیباشناسی از طریق این آثار است. به واسطه 
این آثار اولاً مخاطب قرار نیست زیبا را بشناسد، زیبا یا 
زشت یا هر آنچه است با کی پارچه یا لایه ضخیم از او 
فاصله می‌گیرد. از اين لحاظ فاصله زيباشناختي در تجربه 
رخ مي‌دهد. اما ثانیاً در زمان برپایی این قبیل آثار، تماشاگرِ 
کم‌حوصله و بی‌صبر باید همراه آنها علاوه بر تجربه رنگ‌ها، 
اشكال، اصوات در محیط وقت بگذراند. برای ادراکک‌ردن 
اغلب آنها باید سر بلند کند، چشمانش را تنگ کند و از 
دور آنها را در چشم‌انداز ورانداز نماید و پويايي‌هاي مكاني و 
زمانی خود را با محیط تنظيم كند. در اين حالت استغراق 
به وجود مي‌آيد. اینکه به لحاظ فيزلوژيكي، ماهیچه‌های 
پاهای خود را وادارد تا او را در فضای آثار جابجا کند و 
زمین، طبیعت، آثار مخلوق طبیعی، محیط زیست، پارک و 
هوای آزاد را به جای آتلیه‌ و کارگاه هنرمند، بگردد و بجوید 
تا همراه این جست‌وجو، به تأمل زیباشناختی بپردازد. این 
آثار با حرکت در آوردن جسم، آن‌را به مقتضای حکمت 
)برتلمی، 1392: 462(.  مي‌بخشد  نسق  و  نظم  عقل  و 
تأمل زیباشناختی صرفاً حاصل فاصله، دوری و مشاهده 
نيست، بلكه از استغراق در طبیعت، منظره، و چشم‌انداز 

و زمین حاصـل مي‌آيـد. تأمـل حاصـل اسـتغراق، درگير 
شدن و فکرکردن به چیستی و چگونگی رابطه انسان با 
زمین، طبیعت، آثار مخلوق طبیعی، محیط زیست و حتی 
میراث فرهنگی به واسطه تجربه زیباشناختی است. از این 
رو می‌توان گفت درک هنری در انسان به طریق اولی با 
قوة عاقله عجین است، چون متضمن فهم و دریافت روابط 
چرخشِ  اول  وهله  در  تأمل،  این   .)455 )همان:  است 
توجه هنرمندان از چشم‌انداز زیبا به زمین، طبیعت و آثار 
مخلوق را گوشزد میک‌ند. همچنین رویارویی قطعی ما با 
عواقب آلودگی‌های تولیدات صنعتی بدون اهمیت دادن 
به سلامت حال طبیعت، محیطزیست، اکوسیستم‌ها و در 
نهایت خودمان را در دوره معاصر به یاد می‌آورد. گرچه 
گاهی هنرمند در مسیر دعوت به تأمل و احیای احترام 
زیباشناختی و اخلاقی به حفاظت و صیانت از طبیعت، 
در جریان طبیعی چرخه‌های اکوسیستم‌ها دستک‌اری هم 

میک‌ند، اما قصد تخریب یا بی‌احترامی به آنها را ندارد.

طبق نظریـه آلـن کارلسـون،  
برخـی از آثـار هنـرمحیطی، 
»مواجهـه زیباشـناختـی به 

 .)Carlson, 2000: 151( ،طبیعت« را تشیکل می‌دهند
کارلسـون مفهوم مواجهـه زیباشـناختـی را به واسـطه 
ویژگی‌های  توسط  بوم‌شناختی  اجتماعی،  خصوصیات 

مواجهه زيباشناختي
 با طبيعت
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زیباشناختی يك حيطه در تعامل با انسان در طبيعت و 
هنر توضيح مي‌دهد. از همه مهمتر، مواجهه زیباشناختی 
اقدام‌هاي هنری مربوط نمی‌شود،  و  آثار  به ظاهر  فقط 
بلکه همانطور که کارلسون توضیح می‌دهد، با يك موضع 
ضدشهودي كه در پارادايم جديد درك هنرهاي محيطي 
مشخص مي‌شود، اتفاقاً واجد سنت‌هاي هنري-طبيعي-

تاريخي و نظريات هنري-انتقادي و علمي است )كارلسون، 
1389 : 318(. از اين حيث مي‌توان رابطه و مداخله اين 

زوج هنرمند در طبيعت را مورد واكاوي قرار داد.

مواجهه زيباشناسي در آثار كريستو و كلود 
اقدامـات هنری کریستو-کلود، را می‌تـوان کی مواجهه 
زیباشـناختی کـه موجـب رقـم‌زدنِ تعييـر كيفيت‌هـاي 
زیباشناختی طبيعت مي‌شود، در نظر گرفت. به عنوان 
نقص  آنها  كلود،  ژان  و  كریستو  زمینی  هنر  در  مثال، 
زیباشناسی را تا آنجا که »مخرب محیط طبیعی خود در 
چارچوب زیباشناسی« نباشند متذكر مي‌شوند. مي‌دانيم 
رمانت‌کیهاي نقاش به طبيعت در دو حالت آرام و طغيانگر 
تمايل بسياري داشتند. مراد آنها ناظر به طبيعت بيروني 
و دروني انسان بود. در آثار کریستو معطوف به اين تمايل 
به طبيعت بیرونی در نظر هنرمندان رمانتيك، جنبه‌هاي 
مشابه و تغيير يافته‌اي به وجود مي‌آيد. پرده‌های نارنجی 
در سردی و سرمای زمستان به بی‌باروبری درختان سنترال 

پارک نیویورک  به فضای خاکستری زمستانی آن، جلا و 
جان می‌دهد )تصویر4(. با اين توضيح كه رنگ كيفيتي 
مي‌توان  موارد  گونه  این  در  مي‌كند  ايجاد  زيباشناختي 
گفت به زیبایی طبیعت می‌افزاید و یا زیبایی را به طبیعت 
هنرمندان  میل  راستای  در  فعالیت  این  برمی‌گرداند. 
رمانتکی به خصوص نقاشانی چون کانستابل به نشان دادن 
زيبايي‌هاي طبيعت تلقی می‌شود. با این تفاوت که آنها 
روی پارچه نقاشی میک‌شیدند و اینجا طرز مواجهه با پارچه 
با دیدگاهی برعکس، فرمالیست‌هایی  عوض شده است. 
چون راجر فرای می‌گویند طبیعت از زشتی و بی‌نظمی 
عاری نیست، بنابراین نمی‌تواند باعث غنای خیال شود 
و منبعی برای الهام هنرمند باشد. در نتيجه خود هنر و 
زیبایی آن برای خودش بسنده است )فیگن، 1397: 156(.  
اما »کریستو-کلود« گویا می‌خواهند نقص‌های طبیعت را 
از طریق آثار هنری رفع کند. مداخله آنها در طبیعت گاهی 
با این هدف همخوان است. آنها در برخی آثار، از طبیعت 
الهام نمی‌گیرند، محتملاً می‌خواهد با مداخله در آن، در 
رابطه مخدوش شده طبیعت و انسان، بازنگری کند. حتي 
زيباشناختي  وضعيت  به  اعتراض  راستاي  در  اقدام  اين 
محيط زيست هم مي‌تواند به شمار آيد كه نشانگر نگاه 
تنگ‌نظرانه و فرماليستي به آن چيزي است كه ويژگي 
زيباشناختي را تشكيل مي‌دهد )كارلسون، 1389 : 316(.

بازسازی منظره و ساخت و ساز و تولید فضا در آن، در آثار 
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»کریستو-کلود« نشان‌دهنده فاصله بیشتر انسان معاصر 
از طبیعت و درک کمتر او از فضا است. هر چه به خلق 
هنرهای دیداری و دو بعدی مبادرت کنیم کمتر می‌توانیم 
به درک طبیعی و و بی‌واسطه از آن دست یابیم. بنابراین 
اين زوج هنري، ظاهراً با دغدغه بازگشتِ به دامن طبیعت 
می‌خواهد اهمیت از دست‌رفتة درک فضا را نشان دهد. از 
این رو توجه بدان را سرلوحه برنامه‌ها و فعالیت‌های خود 
قرار داده‌ است. او با ایجاد تعلیق در مکان و زمانِ ارائه 
آثار هنری پیامی روشن دارد و ابعاد ادراک زیباشناختی 
مخاطب را گسترش می‌دهد. مخاطب برای درک این آثار 
باید با آنها همراه شود، کنار حصار روان )تصویر1( راه برود 
و زمانی را بگذارند تا آن را درک کند و گرنه به خودي خود 
نصب كردن و آويختن پرده معنایی ندارد. اما آثاری که 

درک آنها به زمان نیاز دارد، پایداری آثار موزه‌ای را ندارد 
و جز از طریق رسانة زاده مدرنیته یعنی دوربین عکاسی 
یا فیلمبرداری، نمی‌تواند به بقای زیباشناختی خود ادامه 
دهد. این امر خود نحوه آرشیو کردن و نگهداری از آثار 
باعث تغییر  هنری معاصر را متفاوت میک‌ند. به علاوه 
مواجهه مخاطبان در قياس با اصل آثار هنری می‌شود. در 
این نحوه مواجهه مخاطب، صرفاً با بینایی و باصره با آثار 
همراه می‌شود، اما مخاطبان حاضر در محیط اثر، اغلب 

حواس پنج‌گانه خود را مبنا قرار مي‌دهند.
به نظر می‌رسد روش کلی كريستو-كلود، به گونه‌ای است 
که، به بهانه هنر، ویژگی‌های زیباشناختی طبیعت را تغییر 
می‌دهد، و بدین ترتیب، از مواجهه آن با طبیعت از نگاه تأمل 
برانگيز و توجه زيباشناختي به محیط زیست پشتیبانی 

)URL 1( تصویر 5. کریستو و ژان کلود، جزایر اطراف، خلیج بیسکاین، میامی بزرگ،تصویر 4 کریستو و ژان کلود، سنترال پارک، شهر نیویورک، 2005، مأخذ
)URL 1( فلوریدا، 1980-83 ، مأخذ 
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میک‌ند. به عنوان نمونه در اثر جزایراطراف18 )تصویر5(، 
و پرده دره19 )تصویر6( و پرده نارنجی اين گرايش ديده 
مي‌شود. به نوعی در این آثار، طبیعت با مداخله هنر به 
بهاي یکفیت‌های زیباشناختی بيشتر به چشم ‌آيد. طبیعت 
می‌تواند بدون هنر به عنوان کی واسطه‌گر، هم ارزش ذاتي 
واسطه‌ای  می‌تواند  کریستو-کلود  هنر  اما  باشد.  داشته 
بین روابط مثبت بین انسان و طبیعت باشد، این امر با 
مفهوم توجه زیباشناختی به طبیعت از طریق هنر سازگار 
است، در واقع هنر میان عامل هنری و محیط مورد نظر 

میانجی‌‌گری میک‌ند.
گفتیم هنرمند به ساخت‌وساز فضا هم علاقه‌مند است. 
مواجهه  از  جنبه‌اي  مي‌توان  فضا  ساز  و  اين ساخت  در 

18. Surrounded Islands
19. Valley Curtain

زيباشناختي با عناصر و مواد خام طبيعت را ملاحظه كرد. 
در »بسته بزرگ هوا«، )بسته بزرگی با 90 متر ارتفاع،50 
متر عرض و 177 هزار مترمکعب حجم که در شهر ابرهوزن 
آلمان افتتاح شده( به این هدف دست میی‌ابد. این سازه 
بسیار شبیه چادرهای عشایر برپا شده، اما با پارچه‌های 
سفید و طناب‌های محکمی استوار شده است. فضای درون 

آن خلأ خیال‌آمیزی را برای خودتأملی فراهم میک‌ند.
برخی سازه‌های کریستو سیال و شناورند یا در صورت 
استفاده از سازه‌های بسیار محکم و ایستا آنها را روی کی 
بنیاد سیال و شناور مانند آب برپا میک‌ند. برای نمونه او 
مصطبه‌های مصری را در لندن با سازه‌های فلزی روی آب 
بازسازی میک‌ند )تصویر7(. مصطبه یا مقبره جایگاهی برای 
ارتباط روح و جان با انرژی یکهانی بوده است. خواه‌ناخواه 
مصطبه مقدمه‌ای بر مقبره‌ها یا اهرام خوفو، خفرن و.... 

)URL 1( تصویر 6. کریستو و ژان کلود،پرده دره، کلراتو،1972، مأخذ)URL 1( تصویر 7. کریستو و ژان کلود، مصطبه‌های مصری، لندن، 18-2016، مأخذ
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با شالوده مثلثی به شمار می‌آمده‌اند. اهرامی که گویی 
انرژی‌های یکهانی را از نوک تیزشان بهتر جذب میک‌رده‌اند. 
اما تناقضی میان نوسازی این سازه‌ها و اهداف کهن آنها سر 
برمی‌آورد. بشکه‌های نفت به عنوان ماده خام طبيعت، به 
لحاظ مادی هم حیات بشر را تأمین میک‌ند و هم آلودگی 
سوخت‌های مستخرج از آن جو زمین را آلوده میک‌ند. 
محسوب  زمین خطرناک  روح  آزردن  برای  حقیقت  در 
می‌شود. بنابراین هنرمند، همزمان هم مجسمه می‌سازد 
و هم به تاریخ معماری باستان نظر می‌افکند. به علاوه به 
مسائل زیست‌محیطی توجه میک‌ند.  همه این علایق را در 
سازه‌های شناور و نیزایستا و محکم روی بنیان‌های شناور 
بروز می‌دهد. »کریستو-کلود« با کی پشتوانه قوی نظری 

از آثار و بناهای کاربردی آثاری یادمانی می‌سازد.
مشاهدة آثار »کریستو-کلود« نشان می‌دهد که این هنرمند، 
به پیوند زیباشناسی و سیاست هم اهمیت می‌دهد. اين 
اقدامات را مواجهه زيباشناختي هم مي‌توان نام نهاد. برای 
نمونه کشورهایی که انتخاب میک‌ند و مکان‌های گزینشی‌ 
او درک مکان‌نگارانه‌ای برای اهالی همان کشور و منطقه به 
وجود می‌آورد. در عین حال به دل‌انگیزی،  و حتی زیبایی 
طبیعت )به معنای دست نخورده آن( می‌‌افزاید. چترهای 
زرد و آبی چیدمان شده‌‌‌ او )تصویر3(، در تویکوی ژاپن و 
لس‌آنجلس آمرکیا علاوه بر این، پیام‌آور صلح و دوستی 
بعدی  افزودن  با  او  است.  شده  تلقی  نیز  کشور  دو  این 

زیباشناختی بر موضوعی سیاسی آن را از شعارزدگی نجات 
می‌دهند. وی قصد دارد علاوه بر اهمیت مکان‌ها، و ثبت 
آنها با عکس‌ها )مکان‌نگاری با عکس(، از جايگاه منظره و 
منظره‌سازی- که توأمان امر بسیار مهمی در طول تاریخ 
هنر و معماری بوده- برای صلح‌آوری و ارتباط‌های انسانی 
عمیق‌تر استفاده کند. در ضمن، »کریستو-کلود« اغلب 
رسالت هنرمندان نقاش و معمار را در مواجهه با منظره 
و طبیعت به عهده می‌گیرد و مرزهای نقاشی، معماری و 
زیباشناسی را باهم تداخلی، مبادله و تعامل به هم نزدکی 
میک‌ند. به نظر مي‌رسد اقدام‌هاي هنري كريستو-كلود، 
به جهت تسهیلک‌نندگی موقعیت یا رویدادی، اموری را 
عرضه میک‌ند که به معنای واقعی کلمه با بهبود محیط 
زیست و جامعه، برای ترویج گفتگو میان کسانیک‌ه در 
ستیز با کیدیگرند به کار می‌آید. بنابراین کارهای آنها نوعی 
تجسم‌بخشی به زیبا‌شناسی ارتباطی20 و گفتگویی21 است 

)سایتو، 1396: 56(.

گاه ایده حفاظت از طبیعت را 
به کمک ارزش زیباشناختی 
آن »حفاظت زیباشـناختی« 

نام‌گذاری میک‌نند. برخی از فیلسوفان از تعدادی مدل‌های 

20.  Relational aesthetics
21. Dialogical aesthetics

ارزش و 
حفاظت زيباشناختي 
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این موضوع دفاع کرده‌اند. آلدو لئوپولد22 در کتاب تاثیرگذار 
اخلاق زمین به صراحت روی ملاحظات زیباشناختی حساب 
کرده و این ادعا را بیان نموده که »وقتی چیزی درست است 
که به حفظ کیپارچگی، پایداری و زیبایی اجتماع زیستی 
توجه داشته باشد« )پارسونز، 1389: 171(. اخیراً فیلسوفان 
دیگر هم استدلال کرده‌اند که کیی ازملاحظات دخیل در 
تصمیم‌گیری برای چگونگی عمل در مقابل طبیعت باید 
ارزش زیباشناختی باشد. هولمز رولستون23 دلیل می‌آورد 
که برای اینکه اخلاق محیط زیست »به اندازه کافی مستدل 
آلن  دارد.  احتیاج  زیباشناختی  ارزش  مفهوم  به  باشد« 
کارلسون، در دفاع از مدلی که »استدلال بدنمایی« می‌نامد، 
میک‌ند:  مطرح  و  دفاع  زیباشناختی  حفاظت  از  صراحتاً 
»صورت‌‌های خاصی از دخالت انسان در طبیعت، آن را از 
لحاظ زیباشناختی خراب میک‌نند؛ بدین‌ترتیب، این دست 
دخالت‌ها نباید انجام پذیرند« )همان( فیلسوفان دیگر از 
مدل‌های قوی‌تر برای حفاظت زیباشناختی دفاع کرده‌اند. 
حتی اصول اخلاق محیط زیست هاروگر24 جایگاه رفیعی به 
ارزش زیباشناختی طبیعت می‌دهد. به گفته هاروگر، ارزش 
زیبا‌شناختی طبیعت بهترین انگیزه برای حفاظت است که 
هم اکنون در دست داریم. الیوت سابر25 هم، پس از بررسی 

22. Aldo Leopold
23. Holmes Rolston
24. Haruger
25. Elliot Saber

استدلال‌های مختلف دیگر، برای تلاش حفاظت از طبیعت، 
)همان(.  می‌داند،  دفاع‌ترین  قابل  را  زیباشناختی  ارزش 
ولی حفاظت زیباشناختی تنها در قاموس فلسفه موجود 
نيست. بسیاری از مباحثات حقیقی حفاظت محیط زیست 
ملاحظات زیباشناختی را پیش میک‌شند. هرچند، مباحثات 
حقیقی درمورد حفاظت محیط زیست غالباً پیچیده‌اند و 
علاوه بر ارزش زیباشناختی، مسائل بسیار دیگری در آن‌ها 
تاثیر می‌گذارند. ولی ارزش زیباشناختی، نقش مهم را ایفا 
میک‌ند. در حقیقت، ارزش زیباشناختی از جمله عواملی 
است که هنگام مواجهه منطقه طبیعی ارزشمند با خطر 
آسیب و ویرانی و تخریب، قبل از همه عوامل دیگر، به ذهن 
متبادر می‌شود. به گفته رولستون26، »از مردم بپرسید که 
چرا باید گراند کنیون یا گراندتتونز حفظ شوند« و پاسخ آنها 
آماده است: »زیرا آنها زیبا هستند، خیلی باشکوه‌اند« )همان: 

172( یا اینکه به خودی‌خود، داراي ارزش ذاتي هستند.
این مثال نمایش می‌دهد که ارزش زیباشناختی شیوه‌ای 
جذاب و گاه اثربخش برای متقاعد کردن عموم مردم به 
حفاظت از محیط زیست است. اما آیا می‌توان با دلایل 
زیباشـناختی بـرای حفاظت از طبیعت دفاعـی کرد که 
»عقلاً« متقاعدکننده باشد؟ عکس‌های قبل و بعد يك 
محيط يا تغييرات طبيعت روي بينندگان خود تأثیری 
بی‌واسـطه می‌گذارنـد کـه نمی‌تـوان آن را با نمـودارها 
26. Rolston
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و جدول‌های تفصیلی تأثیرات بوم شناختی طولانی مدت 
بوجود آورد. اما آیا در این تأثیر اصالتی هم وجود دارد؟ آیا 
حفظ ارزش زیباشناختی طبیعت واقعاً استدلالی منطقی 
برای حفاظت از آن در برابر ساخت و ساز و منافع عملی 
مثل اشتغال، سود و آسایش بیشتر است؟ یا تنها شیوه‌ای 
مؤثر برای تحرکی مردم و بسیج آنها برای حمایت از برنامه 

حفاظت‌خواهی است؟
اقامه دلایل عقلی متقاعدکننده برای حفاظت زیباشناختی 
سخت‌تر از آن است که به نظر می‌آید. قوت دعوی برای 
حفاظـت زیباشـناختی، در درجـه اول، برچند فـرض 
مستدل استوار است، کیی از این فرض‌ها اينكه، برخي از 
ارزیابی‌های زیباشناختی ویژه طبیعت، حداقل تا حدی، 
نسبت به برخي ديگر درست‌تر یا مناسب‌تر است. در غیر 
این صورت، ارزش زیباشناختی دیگر ابزاری اثربخش برای 
متقاعد کردن دیگران به اینکه طبیعت علی‌رغم منافع 
نخواهد  شود  داشته  نگاه  زنده  باید  آن  از  بهره‌برداری 
بود، زیرا افرادی که از بهره‌برداری منافع طبیعی منفعت 
می‌برند، می‌توانند به سادگی بگویند که در منظر آنها 
طبیعت ارزش زیباشناختی کمی دارد. برای اینکه ارزش 
زیباشناختی به عنوان استدلالی محکم برای حفاظت از 
طبیعت عمل کند، نمی‌تواند مسئله‌ای باشد »که همه 
چیز در آن مجاز است«. لازم است قادر باشیم به معنایی 
متوسل بشـویم که بر اساس آن، داوری‌هاي مبتني بر 

ارزش زیباشناختی ویژه‌ای درست‌تر یا مناسب‌تر از سایر 
داوري‌ها باشند؛ در نتيجه ارزيابي‌ها و داوري‌هاي متكثر 
و نسبت بين آنها حفاظت زیباشناختی را ملزم به اتخاذ 
رويكرد پست‌مدرنيستي در درک زیباشناختی طبیعت 
مي‌كنـد. زیرا رویـکرد پسـت‌مدرن قادر نیسـت بگویـد 
که ابژه یا منطقه طبیعیِ به‌خصوصی »واقعاً« از لحاظ 
زیباشناختی نکی یا بد است، چون میان مولفه‌های فکری 
که آن‌را از لحاظ زیباشناختی نکی یا بد میک‌نند هیچ 
گزینشی وجود ندارد. اما حفاظت زیباشناختی ملزم به 
فرض دیگری به نام زیباشناسی ايجابي طبیعت هم است. 
در زیباشـناسـی ايجابي، همـه چیـزها یا مناطق طبیعی 
دارای مقادیری ارزش زیباشناختی‌اند. داشتن این دیدگاه 
یا دیدگاهی مانند این، کی فرض )ضروری( برای حفاظت 
زیباشناختی است، زیرا لازمه این استدلال که گونه یا 
منطقه‌ای باید باقی بماند داشتن ارزش زیباشناختی آن 
است. اگر منطقه‌ای که بـرای حفاظتش تلاش میک‌نیـم 
توجیه  برای  باشد،  زیباشناختی  ارزش  فاقـد  یا  زشـت 
حفاظت از آن نیاز است به ملاحظات دیگری متوسل 
برای حفاظت زیباشناختی  شویم. این فرض مخصوصاً 
ضروری است، زیرا بسیاری از مناطقی که نیاز به حفاظت 
در مقابل ساخت و ساز دارند دقیقاً همان مناطقی هستند 
یا  مرداب‌ها  مثل  می‌شـوند،  دانسته  جذابیت  فاقد  که 
می‌گردند.  تلقی  بصری«  »بهره  از  عـاری  که  مناطقی 
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بدین‌ترتیب، حتی اگر طرفدار حفاظت زیباشناختی قبول 
نکند که همه چیز در طبیعت حسن زیباشناختی دارد 
و حفاظت زیباشناختی بخواهد استراتژی قابل اعمال و 
جامعی باشد، باید بتواند ادعا کند که قسمت عمده‌ای 
از طبیعت از حسن زیباشناختی برخوردار است، )همان، 

.)174-171

یا  درسـتی  ایـده  از  خـارج 
نامناسب بودن نظر برخی از 
افراد درکارهای زیباشناختی 
حتی  و  دیگـر  احتمال  مثبت،  زیباشناسـی  مفهـوم  و 
پنهان‌تری هم برای حفاظت زیباشناختی نیاز است، اینکه 
هنگام ارزش‌دادن به ابژه‌ای که دارای حسن زیباشناختی 

است، برای آن »ارزش ذاتی« قائل می‌شویم.
معمولاً مفهوم ارزش ذاتی را در برابر مفهوم آشناتر ارزش 
ابزاری شرح می‌دهند. هنگامی برای چیزی ارزش ابزاری 
قائل می‌شویم، این ارزش نه به دلیل خود آن چیز، بر عکس 
تنها به دلیل به کار آمدنش برای نائل شدن به مقصودی 
است که امکان‌پذیر میک‌ند. ارزش ابزاری، برای اسکناس 
صد دلاری نه فی‌نفسه، بلکه بخاطر آنچه می‌توان با آن 
بدست آورد، برای نمونه غذا، لباس، یا نوشيدني است که 
ارزش دارد، نه تکه‌ای کاغذ که با تصویر سیاست‌مداری بر 
روی آن تزيين شده است. نماد این امر، در عدم نگرانی از 

جایگزینی شکل‌های جدید پول نقد مادی جلوه مي‌كند، 
مانند زمانیک‌ه به کشوری بیگانه سفر میک‌نیم، یا حتی 
هنگامیک‌ه اسکناسی به کلی از بین می‌رود، یا اتفاقی که 
در مبادلات مالی الکترونکیی می‌افتد. در این وضعیت، از 
دست دادن کی اسکناس صد دلاری باعث هیچ نگرانی 
نمی‌شود، زیرا هنوز قادر هستیم با استفاده از چیزی دیگر 
به مقصودهایی که اسکناس ایجاد میک‌رده، دست بیابیم. 
ارزش آن برای ما تنها ابزاري است. چیزی ارزش ذاتی 
دارد که برای آن فی‌نفسه ارزش قائل می‌شویم و راضی 
به از دست دادن آن نیستیم، حتی اگر چیز دیگری امکان 
دستیابی به همان مقصود را آماده کند، )پارسونز، 1389: 

.)177-179
مفهوم ارزش ذاتی برای ایده حفاظت زیباشناختی مهم 
است، چون اگر ارزشی که موقع درک زیباشناختی در 
زیباشناختی  ارزش  نباشد،  پيدا مي‌كنيم ذاتی  طبیعت 
طبیعت«  »خود  از  حفاظت  برای  دلیلی  دیگر  طبیعت 
به دست نخواهد داد. به عنوان مثال امکان دارد کسی 
فکر کند ارزشی که به هنگام درک طبیعت در آن دست 
می‌يابیم فقط ارزش ابزاری است، زیرا در واقعیت بر تجربه 
شکل‌ها، رنگ‌ها، و صداهای گوناگون و یکفیاتی که بر آنها 
دست می‌يابیم، ارزش می‌نهیم. بنابراین باید به طریقی 

توجه را به ارزش‌های ذاتی جلب کنیم. 

ارزش ذاتی
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ارزش و حفاظت زيباشناختي از طبيعت در آثار كريستو 
و كلود

آثار هنـری کریسـتو-کلود، اشـکال متنـوعی از تعامـل 
اشیاء  طبیعی،  محیط‌های  با  اخلاقی  زیباشناختی- 
فرآیندها و موجودات را نشان می‌دهد. برخلاف دیدگاه 
موارد  بیشتر  در  که  کارلسون،  زیباشناختی  محافظهک‌ار 
منکر اهمیت چنین تعامل و تغییر طبیعت است، بردی 
بینشي  کریستو-کلود  هنری  آثار  که  میک‌ند  استدلال 
مبتنی بر ارزش‌گذاری انسان از طبیعت را ارائه می‌‌دهد 
)Brady, 2007: 297(. این روابط هنری ایجاد شده کمک 

زیادی به درک انواع روش‌های ارزشیابی محیط طبیعی از 
نظر زیباشناختی و همچنین نشان دادن برخی از ارتباطات 
به ویژه،  امر اخلاقی میک‌ند.  بین ارزش زیباشناختی و 
برخی از اشـکال هنـرهـای محیطی و زمینی دانش ما را 
در مورد ارزش زیباشناختی فراتر از آنچه در »زیباشناسی 

مشاهده« بنا شده، غنی میک‌نند و گسترش می‌دهند.
»کریستو-کلود« گاهی طبیعت مخلوق و گاهی مصنوعِ 
درختان  پوشاندن  حال،  این‌‌  در  می‌پوشاند.  را  انسان 
عین  در  آرکانزانس  رودخانه  و  بروئر )تصویر8(  پارک 
حفظک‌ردن‌شان از آلودگی، آنها را خفه و کور میک‌ند  و 
مانع نفس کشیدن آنها می‌شود. این احساس خفگی به 
مخاطب هم منتقل می‌گردد. اين هنرمند آثار تاریخی، 
بناها و پل‌ها و اندرون موزه‌ها یا گالری‌ها )برای نمونه 

با  را  فیلادلفیا(  هنر  موزۀ  دیوارهای  و  طبقات  راهرو، 
پارچه‌ها می‌پوشاند. گویی او پارچه‌های بوم‌های نقاشی 
را پیش‌خرید کرده تا آن‌ها را از سطح محافظ و زیر بنای 
نقاشی‌ها به مهم‌ترین مولفه و اتفاقاً روبنای قابل دیدن 
تبدیل کند. اما او همین مواد را بدون نقش و نگار چون 
کی لوح نانوشته و همچون طبیعت بکر و دست‌نخورده‌ای 
تبدیل به امر تماشایی و مهیج میک‌ند. برای به نمایش‌ 
تعداد  نمودنشان  نصب  و  کردن  پهن  یا  آنها  درآوردن 
زیادی نیروی انسانی را به کار جمعی می‌گمارد. این آثار 

تصویر 5. کریستو و ژان کلود، درختان پیچیده شده،پارک بروئر، 
)URL 1( سوئیس، 8- 1997،مأخذ
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همواره تضادی در خود دارند. تضاد آشکار در ذات این 
پارچه‌ها است. در حالی که دست‌بافته یا ساخته صنعت 
بشرند، اما به دلیل بی‌نقش و نگاربودن آنها برای سادگی 
می‌برند.  گواه  طبیعت  بودن  بکر  بر  بی‌پیرایگی‌شان  و 
از ارزش  را  از هرگونه رنگ و نقشی ما  همچنین فارغ 
ذاتی آنچه پوشیده‌اند، آگاه میک‌نند. گاهی »کریستو-

کلود« ساختمانی را پوشانده تا ارزش آن را دوباره زنده 
کند یا گاهی آن‌را پوشانده تا به رازهای مگوی آن بنا 
یا پل یا عمارت اشاره کند. گویی همیشه تاریخ رازهای 
برای  آنها  تلاش  دارد.  سینه  در  شده  حبس  مگویی 
پوشاندنِ رایشتاگ به خودیِ خود به جدال‌هایی دامن 
می‌زَندَ و احساسات پرقدرتی را در دو سوی پرده آهنین 
برمی‌انگیزَد )اسماگولا، 1381: 403(. کریستو هم‌زمان به 
کتمان‌ها و کتمان‌پذیری تاریخ و نيز طبيعت برساخته، یا 
امور قابل کتمان در کی عمارت یا بنا اشاره دارد. او معتقد 
است »پوشاندن رایشتاگ ممکن است این بنا )و برلین( 
را به نقطه توجه زیباشناختی بدل سازد و از این راه توجه 
را به تنش‌های بین‌المللی، باورهای سیاسی و نیروهای 
اقتصادی پیرامون آنها جلب کند« )همان(. به علاوه به 
اهمیت آشکار و آشنایِ خود بنا و وقایع تاریخی آن توجه 
دارد. اهمیتی که امروزه به دست فراموشیِ گذر زمان، 
سپرده شده است. بنابراین او قصد دارد توجه دیگران را به 
آن بنا به آن ساختمان به آن پل )تصویر2( به آن طبيعت 

برساخته يا عناصر فرهنگ دوباره جذب و جلب کند. به 
این دلیل ساده که فراموش شده‌اند یا از فرط دیدن به 
عادت تبدیل گشته‌اند. جایی که ظاهر و ساختار بیرونی 
اثر،  کی  محتوای  کردن  رازدار  بر  علاوه  می‌پوشاند  را 
حجم، جرمِ و فرم کلیِ کی ساختمان را با محدود کردن 
کارکرد، نما و شکل اصلی بهتر نشان می‌دهد، )وایلدر، 
1395: 408(. گاهی هم برای رفع نواقص، کهنگی‌ها یا 
زشتی‌های کی اثر فرهنگي يا طبيعت بكر از پوشیدن 
بهره می‌برد تا  نیاز به تعمیر، ترمیم و مرمت را براي آن 
برجسته کند. در کل پوشیدگی در آثار کریستو-کلود، هم 
چیزی را رازآمیز میک‌ند و هم زشتی‌های آن‌را می‌پوشاند 
و آن‌را زیباتر می‌سازد. تلنگري براي فراموشي رايج ما 
نسبت به طبيعت بكر و برساخته هم تلقي مي‌شوند. به 
نظر مي‌رسد پوشيدگي در طبيعت بكر نوعي اشاره به 
ارزش ذاتي‌ آن است.  گاهی با پوشیدگی ما را نسبت 
به ابژه‌ای که آن‌ را پوشانده یا موضوعی که از نظر پنهان 
مخاطب  افزایش حساسیت  میک‌ند.  داشته، حساس‌تر 
اتفاقاً  و  توجه  مورد  جزییات  رفتن  دست  از  بهای  به 
تمایزهای آشکار تمام می‌شود. بنا به این دلایل، مواجهه 
زيباشناختي با پوشیدگی در آثار کریستو-کلود، متوجه 
ارزش ذاتي چيزهايي است كه به حفاظت زيباشناختي و 
مرمت نياز دارند و ما را هم نسبت به آن آگاه‌تر مي‌كند.  
ارزش‌هاي زيباشناختي سابق هنر در آثار كريستو و كلود 
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ضمن حفاظت زيباشناختي تغيير مي‌كند. کریستو-کلود 
می‌توانند بسته به چیزی که می‌پوشانند هدف متفاوتی را 
دنبال کنند، اما بنا به هر هدفی دقیقاً برعکس مسیر رابطه 
عناصر بیرونی و درونیِ رایج در آثار هنری در تاریخ هنر 
حرکت میک‌نند. به این‌دلیلک‌ه آثار هنری باستانی به‌ویژه 
نقاشی، بر اساس گزارش پلینی نویسنده تاریخ طبیعی- 
درباره رقابت دو نقاش یعنی پارهازیوس27 و زئوکسیس28 
بر سر واقع‌گرایی- با پرده‌هایی پوشیده می‌شد )سوانه، 
1388 :‌42(. با کنار زدن این پرده‌ها، روی آنها نمایانده 
معنایی  »رونمایی«  کریستو-کلود  آثار  در  اما  می‌شد. 
ندارد. اتفاقاً رخ‌ها، نمایشِ روها، نماها و سردرها پوشیده 
شده‌اند. در این آثار نقش آن آرايه‌هاي بيروني براي اثر 
هنري كاركرد خود را از دست داده است. همچنين از 
آرايه‌ها و تزيينات الحاقي چون قاب، يا تن‌پوش پيكره‌ها 
نيست.چيزي  اثري  مجلل  بناهاي  براي  ستون‌سازي  و 
مثابه  به  بیرونی  نحو  به  فقط  ناميده مي‌شود،  آرايه  كه 
ضمیمه‌ای برای اثر محسوب می‌شود و بر رضایت ذوق 
اضافه میک‌ند، این کار را فقط به کمک صورتش انجام 
می‌دهد. نظیر قاب تابلوهای نقاشی، تن‌پوش پکیره‌ها و 
یا ستون‌های اطراف بناهای مجلل. اما اگر آرایه عبارت از 
صورت زیبا نباشد و اگر قابی طلایی صرفاً برای سفارش 

27. Parrhasius
28. Zeuxis

و توصیه تابلو به کمک جذابیت خود به کار رود. در این 
صورت »زیور« نامیده می‌شود و به زیبایی اصیل لطمه 
می‌زند )کانت، 1393: 130-131(. هدف از عناصر مكمل 
و پيراموني، به تعبير افزايش زيبايي است. اگر این تزئینات، 
به خودی خود، فرم زیبایی داشته باشند؛ در زیبایی شی 
سهیم می‌شوند، چرا که ماهیتشان مشابه شی اصلی است 

که تزئینش میک‌نند )ژیمنز، 1387: 127(.
در اين آثار رابطه عناصر پيراموني، آرايه‌ها و تزيينات 
نسبت به اصل اثر تغيير يافته، بيرون و درون، حاشيه 
هزاره  روش  هم  این  است.  شده  آميخته  بهم  مركز  و 
جدید برای دعوت تماشاگر و جلب توجه او به چيزي 
امروزه  نياز دارد. تماشاگرانی که  است كه به حفاظت 
جای گردشگران سیاحت عظیم29 دوره رمانتکی را با دو 
هدف نشان گرفته‌اند. هم می‌بینند و در فضای ساختگیِ 
هنرمند حرکت میک‌نند و می‌گردند و هم محیط آن‌ها 
ما  از  تمهید،  این  با  احاطه مي‌كنند. شاید هنرمند  را 
بخواهد بهتر ببینیم، بیشتر ببینیم، بیشتر حس کنیم، 
او  برسیم.  بهتری  شناخت  به  و  کنیم  درک  بهتر  تا 
برای رسیدن به شناخت بهتر و بیشتر در رابطه انسان 
و محیطش و توجه بیشتر به تأثیرات سهل‌انگاری در 
این رابطه با تأكيد بر تجربه زيباشناختي از مولفه‌هاي 

مختلف زیباشناختی در اكواستتيك بهره می‌برد.
29. Grand tour
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دوره  شروعِ  هنگام  کریستو 
کاری‌اش، بیشتر دغدغه‌های 
هنری دارد. وام‌دار هنرمندان 
است.  و سوررئالیست‌ها  دادایست‌ها  تحت‌تأثير  و  مدرن 
اما به تدریج این دغدغه‌ها مسیر دیگری پیدا میک‌ند. ما 
در تحلیل آثار اين هنرمند )يا زوج هنري( از دغدغه‌های 
هنری به اهداف متمایل کمتر شاهد اهداف متمایل به 
گردشگری، اکوتوریسم و ژئوتوریسم بودیم، بنابراین مسیر 
و راه اندیشیدن دیگری را دنبال كرديم. به مرور که پیش 
می‌رود به نظر می‌رسد اهداف اين هنرمند می‌تواند کی 
مکالمه میان‌رشته‌ای بين زیباشناسی، هنر، اکولوژی برقرار 
کند. در حقیقت او از هنرمندانی است که اتفاقاً با صبغه 
بی‌توجهی  از  ناشي  معضل‌های  به  توجه  ضمن  هنری 
و بهره بی‌رویه از محیط زیست، به گسترش استتکی/

زیباشناسی همت ورزیده و کیی از شاخه‌های استتکی 
نمونه‌هاي  دارای  را  زیست‌محیطی  زیباشناسی  یعنی 

متنوعي کرده است.
در نتیجه جهت پیشبرد اهداف پژوهش، ابتدا تعدادی از 
پروژه‌های کریستو-کلود را که مرتبط به مسائل زیباشناختی 
است، انتخاب و گرایش‌های آنها را مشخص کردیم. علاوه 
‌براین، تنوع وسیع پروژه‌های آنها را نشان دادیم، از تنوع 
اجرا و نصب در برافراشتنِ نرده‌ها، پرده‌ها، چترها و دروازه‌ها 
یا  انسان  توسط  اشیاء ساخته شده  بسته‌بندی  تا  گرفته 

طبیعی، مانند ساختمان عمومی )پارلمان(، کی زیرساخت 
)پل( و کی شیء طبیعی )جزیره(. کریستو-کلود هر فضایی 
را، از خیابان‌های شهر گرفته تا دره‌‌های کویری، به بوم 
ایده‌های خود تبدیل میک‌رد. او هنر را در سراسر جهان 

خلق کرد و  محدودیت مرزهای جهانی را در نوردید.
در ایـن مقـاله پس از معـرفـی گـرایش‌هـای هنــري 
كريستو-كلود در شـاخه‌هاي اكـولوژيكال آرت، اكـوآرت، 
هنـر ترميمي به اين نتيجه رسيديم كه اين زوج براي 
طبيعت معناي متنوعي چون زمين، مكان )به واسطه 
برساخته  طبيعت  منظره،  و  جمعي(  و  فردي  خاطره  
)فرهنگي( و طبيعت بكر و دست نخورده و محیط زیست 
در نظر مي‌گيرد. در ادامه به شرح مختصری از مسائل 
زیباشناسی زیست‌محیطیکه از نظریه‌های آلن کارلسون، 
امیلی بردی و آرنولد برلینت و لینتوت و .. اتخاذ شده 
پرداختیم.  مسائلي چون ارزش زيباشناختي، استغراق 
زيباشـناختي، مواجهـه زيباشـناختي، ارزش و حفاظت 
زيباشناختي را مطالعه کردیم و آثار کریستو-کلود را بر 
اساس آنها مورد واكاوي قرار داديم. با توجه به بررسی‌های 
انجام شده در تحلیل وجوه مختلف این آثار می‌توان گفت، 
آنها موجب رابطه‌ای مثبت میان انسان و طبیعت می‌شوند 
و با آمیزش ظریف تصنع و طبیعت، به تعمق در رابطه 
انسان و طبیعت دعوت میک‌ننـد. بنابرایـن کریستو‌-کلود 
همان‌طور که بردی بیان کرده، با فعالک‌ردن یا به نوعی 

نتیجه  
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پررنگک‌ردن و توجه بیشتر به یکفیات طبیعت یا با اشاره 
به آنها، و حتی کار خلاق با آنها، صورتی از دعوت به احترام 
زیباشناختی را نسبت به طبیعت نمایش می‌دهد. حتی 
می‌توان مطرح کرد که رابطه پركشمكش و چالش‌برانگيز 
نهایتاً  بهبود میی‌ابد.  او  آثار  به‌واسطه  انسان و طبیعت 
از طریق احترام زیباشناختی  وقتی هنرمند قصد دارد 
همراستای اهداف اکولوژی حرکت کند، در این حالت 
اقداماتش از اثر هنرمحیطی به اکولوژکیال آرت، اکوآرت، 

و هنر ترمیمی هم چرخش میک‌ند. 
طبق روکیرد استغراق زیباشناختی برلینت که آن‌را مانند 
پیوندی میان درک‌کننده و ابژه و تبدیل به وحدتی ادراکی 
ميان اين دو بیان میک‌ند، در مواجهه با آثار کریستو-

کلود، درکک‌ننده باید اغلب حواس خود، نه فقط بینایی و 
شنوایی را آزادانه برای درک اثر بهک‌ار بگیرد. او به واسطه 
آثار خود مخاطب را از لحاظ فیزکیی درگير مي‌كند و 
فاصله فیزکیی بین مخاطب و آثار خود را كاهش مي‌دهد. 
اما اين كاهش و فاصله، مستلزم استغراق زيباشناختي 
با  يعني  زیباشناختی  استغراق  درحالت  مخاطب  است. 
تجربه آثار و تأثير آنها روي حواس، به صورت مستقيم به 
تأمل دعوت مي‌شود.  این تأمل، حرکت و توجه هنرمندان 
از چشم‌انداز زیبا به زمین، طبیعت و آثار مخلوق را گوشزد 
میک‌ند. گاهی اقدامات او را می‌توان مواجهه زیباشناختی 
در نظر گرفت که موجب رقم‌زدن رفتارهای زیباشناختی 

به سوی طبیعت از جانب مخاطبین می‌شود. با توجه به 
نظریه کارلسون که مواجهه زیباشناختی را واکنشی از نوع 
تغییر یکفیت‌های زیباشناختی محیط و یا طبیعت توضیح 
می‌دهد، گاهی کریستو-کلود، از طریق آثار هنری خود 
می‌خواهد نقص‌های طبیعت را برطرف کند. او گاهی با 
ایجاد تعلیق در مکان و زمان ارائه آثار هنری، پیام روشنی 
دارد و ابعاد ادراک زیباشناختی مخاطب را گسترش می‌دهد. 
هرچند این آثار پایداری طولانی ندارند و نمی‌توانند به 
بقای زیباشناختی خود ادامه دهند. نهایتاً مواجهه از طریق 
رسانه‌ای که زاده مدرنیته است، موجب می‌شود مخاطب 
صرفاً با بینایی - یعنی فقط کیی از حواس- با آثار او همراه 
‌شود. در صورتیک‌ه در مواجهه با خود آثار در محيط تعداد 
بیشتری از حواس درگیر می‌شوند. در حقیقت این زوج به 
بهانه هنر ویژگی زیباشناختی طبیعت یعنی نگاه به ارزش 
زیباشناختی بدان را تغییر می‌دهد. لازم به ذکر است که 
آثار کریستو-کلود همراه مِواجهه زيباشناسي با طبيعت، 
به پیوند زیباشناسی و سیاست هم اهمیت می‌دهد. به 
بر  او علاوه  عنوان مثال در چترها، مکان‌های گزینشی 
ايجاد درک مکان‌نگارانه‌ای برای اهالی همان کشور، برای 
ترویج گفت‌وگو میان کسانیک‌ه در ستیز با کیدیگرند به 
نقاشی،  مرزهای  مطالعه  مورد  آثار  در كل،  کار می‌آید. 
معماری و زیباشناسی را با هم تداخلی، مبادله و تعامل 

به هم نزدکی میک‌ند.
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کریستو-کلود در آثار هنری خود برای نمونه پوشیدگی 
درخـت، صخـره و آب، ضمـن حفـاظـت زیباشـناختی، 
با  او  ارزش‌‌های زیباشناختی هنر را هم تغییر می‌دهد. 
به  را  آثاری  بی‌نقش‌ونگار،  و  ساده  پارچه  نوعی  از  بهره 
طبیعت  گاهی  که  می‌گذار،  نمایش  به  پوشیده  شکل 
این  را.  انسان  مخلوق را در برمی‌گیرد و گاهی مصنوع 
آثار که نقش دوگانه‌ای موجب می‌شوند، گاهی چیزی را 
رازآمیز میک‌نند و گاهی زشتی آنها را می‌پوشانند و یا 
شاید آنها را زیباتر میک‌نند. به‌طورکلی به نظر می‌رسد 
با پنهان داشـتن، موجب برانگیختن توجه و حسـاسیت 
بیشتر مخاطبین به آثار - حتی مصنوع انسان به عنوان 
طبیعت برساخته- می‌شوند. از آنها دعوت مي‌كنند، آگاه‌تر 
از همیشه در مورد مسائلی که نزدکی هستند، اما مورد 
غفلت واقع شده‌اند، تأمل کنند. افزون‌براين، بنا به ابعاد 
عظيم اين آثار کی نقطه اشتراک استتکیی در مواجهه با 
آثار کریستو وجود دارد. تأثيرگذاري بر بدن درکک‌ننده و 
درگیرکردن حواس و به چالشک‌شیدن درک متعارف آنها. 
اين نقطه از دیگر جنبه‌های گسترش ابعاد زیباشناسی 
از طريق اين آثار محسوب مي‌شود. کریستو-کلود گاهی 
با ایجاد تعلیق در مکان و زمان و باساختن آثار یادمانی، 
را گسترش می‌دهد.  زیباشناختی مخاطب  ادراک  ابعاد 
او با پوشاندن طبیعت و برخی آثار فرهنگی ارزش ذاتی 
طبیعت بکر مانند رودخانه، درخت، صخره و آثار فرهنگی 

را دور از منفعت‌های رايج آنها متذکر می‌شود. از طرف 
دیگر، با این آثار محدودیت ارزش‌های زیباشناختی قبلی 
جدیدتری  ارزش‌های  استقبال  به  و  می‌گذارد  کنار  را 
مي‌رود. بنا به این مولفه‌ها طبق پژوهش حاضر می‌توان 
استدلال‌ کرد چنین پروژه‌هایی مخاطب را دعوت میک‌نند 
قالب  را در  زیباشناسی  و  فرماليسم  که محدودیت‌های 
زیباشناسی زیست‌محیطی گسترش دهند. نقطه پیوند و 
کانونی تمامی این مولفه‌ها در آثار کریستو-کلود،»تجربه 
از  زیباشناختی« است که بدون تأكيد بر آن هیچ‌كدام 

موارد برجسته این پژوهش هویدا نمی‌شدند. 
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آثار کریستو و ژان کلود

	

تصاوير
	

مولفه‌هاي اكواستتيك در مواجهه با آثار

احترام 
زيباشناختي

استغراق 
زيباشناختي

مواجهه 
زيباشناختي

ارزش و 
حفاظت 

زيباشناختي

ÖÖÖ-حصار روان

ÖÖÖ-جزایر

ÖÖÖÖپوشاندن درختان 

ÖÖÖ-چترها

ÖÖÖÖپارک سنترال

ÖÖÖÖپل پونت نوف 

ÖÖÖÖساختمان رایشتاگ

ÖÖÖÖمجموعه‌ای از بشکه‌ها در لندن

ÖÖÖ-دره پرده 

جدول2: جنبه‌هاي  اكواستتيكي آثار كريستو وكلود، منبع: نگارندگان.
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